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Abstract
The destruction of the Second Temple led to the collapse of the Jewish community. Then successive 
rebellions and defeats, while Jews were awaiting the promised Messiah and salvation in Apocalypse, 
led to their massacre, captivity, and exile resulting in frustration and apostasy. In the meantime, in-
tending to hearten the disappointed people and save Judaism, the rabbis expressed the narratives of 
life after death under the influence of their Zoroastrian neighbors in a new way to strengthen the be-
lief among the devastated Jewish people that the oppressors will be punished for their deeds and the 
righteous and the oppressed will be rewarded. The comparison of early Jewish religious texts, includ-
ing the Dead Sea Scrolls, with the first written Jewish texts in the Middle Ages, confirms the change 
in the way of expressing beliefs about life after death; heaven and hell; and the dualities of good and 
evil, God and Satan. The dualities began after the Babylonian exile and the destruction of the First 
Temple. They intensified in the period after the destruction of the Second Temple following the frus-
trations caused by the failed rebellions and during the compilation of the Talmud. These changes can 
be explained according to historical reasons, including living in the vicinity and under Iranian gov-
ernments, the monotheism of Zoroastrian religions, and the behavior of Iranians with Jews in exile.
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چکیده
تخریب معبد دوم به فروپاشی قوم یهود انجامید و شورش های پیاپی و شکست های پس از آن، در حالی  که 
منتظر مسیحای موعود و نجات در آخرالزمان بودند منجر به قتل  عام، اسارت و تبعیدشان شد و در نتیجه 
سرخوردگی و روگردانی برخی یهودیان از دین را به همراه داشت. در این  بین، خاخام ها برای امیددادن به 
مردم و نجات دین یهود، روایت های زندگی پس از مرگ را تحت تأثیر همسایگان زرتشتی شان به شکلی نو 
تبیین کردند تا این اعتقاد در میان قوم ویران شدهٔ یهود تقویت شود که ظالمان به سزای اعمالشان می رسند 
و نیکوکاران و رنج دیدگان پاداش خواهند گرفت. مقایسهٔ متون مذهبی اولیه یهودی، از جمله طومارهای 
بحرالمیت، با نخستین متون مکتوب یهودی در قرون وسطا نیز تغییر در نحوهٔ بیان عقاید زندگی پس از مرگ، 
بهشت و جهنم و دوگانه های خیر و شر و خدا و شیطان را تأیید می کند؛ دوگانه هایی که پس از تبعید بابلی و 
تخریب معبد اول آغاز و در دورهٔ پس از تخریب معبد دوم در پی سرخوردگی های ناشی از شورش های ناموفق 
و در زمان تدوین تلمود تشدید شد. این تغییرات را می توان با توجه به دلایل تاریخی، از جمله مجاورت و زندگی 
تحت حکومت های ایرانی، توحیدی بودن ادیان زرتشتی و رفتار ایرانیان با یهودیان در تبعید توضیح داد.

کلیدواژه ها: معبد دوم، یهودیت، زرتشتی، طومارهای بحرالمیت.
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یقدیش

با تسـلط کامل رومیان بر سـرزمین یهودا و تخریب معبد دوم در سـال 70 م.، جامعه یهود که 

جامعه ای منسجم دانسته می شد دچار فروپاشی شد. نظر به اینکه معبد صرفاً مکانی برای 

عبـادت نبـود بـا تخریـب آن، قـدرت متمرکـز مذهبـی از دسـت رفت و اهمیت کنیسـه ها که 

از دوران جـلای بابلـی آغـاز شـده بـود در میـان یهودیـان افزایـش یافـت و خاخام هـای محلـی 

یـج قـدرت بیشـتری گرفتنـد. چنین تغییـری در مذهبی که همواره بر سـاخت معبدی  به تدر

کید کرده بسیار  عظیم، متمرکز و مجلل برای برگزاری باشکوه مناسک شریعت یکپارچه تأ

.)Cohen, 2019: ii( کلیدی بوده است

تحـت حکومـت اشـکانیان و ساسـانیان، یهودیـان در مناطق مختلف بابـل و بین النهرین و 

سـپس سـایر یهودیان سـاکن یهودا، اغلب مایل بودند راه هایی بیابند تا متون دینی را برای 

همـکاری بـا خارجیـان مجـدداً تفسـیر کننـد )Neusner, 2004: 59(. چه بسـا آنهـا در ارتبـاط 

مداومی که با زرتشتیان داشتند در جهت اهداف دینی و نیز به دلیل اوضاع و احوال محیط 

یه گرفته و عرضه کرده باشند. پژوهش حاضر  و زمانه، نحوه تبیین برخی عقاید را از آنان به عار

کید  تلاشی است که تأثیرپذیری یهودیت از سایر باورها و ادیان، به ویژه آیین زرتشت، را با تأ

بر عقاید پس از مرگ می کاود. برای این منظور لازم اسـت دنیایی که یهودیان در آن زمان در 

آن زندگی می کردند را بازبینی کنیم و سپس عقاید یهود دربارهٔ زندگی پس از مرگ و تغییرات 

آن از دوران عهد عتیق تا پس از تخریب معبد دوم و طومارهای بحرالمیت مربوط به تمدن 

قمران را به  عنوان شاهدی بر این تأثیر بکاویم. همچنین، ذکر این نکته مهم است که گرچه 

در ایـن تحقیـق و بـر اسـاس مسـتندات تاریخـی ارائه شـده، بـر نظریـهٔ اثرپذیـری یهودیـت از 

کید شده، اما دیدگاه های مختلف  آیین های ایران باستان، به خصوص زرتشتی و زروانی، تأ

و حتـی متضـادی در ایـن زمینـه وجـود دارد )حاجتـی و طاهـری، 1393: 92-97(. مثلاً برخی 

محققان نظریه اثرپذیری را به کل رد کرده و معتقدند مفاهیمی همچون »معاد« و »زندگی پس 

از مرگ« از ابتدا در آیین یهودیت وجود داشته است )Setzer, 2004: 110-114(. همچنین، 
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عده دیگری به فقدان قطعیت تأثیرپذیری یهودیت از آیین زرتشتی قائل اند و در آن تشکیک 

کرده اند )Zaehner, 1961: 57-58(. با این  حال، با توجه به شواهد تاریخی سه دورهٔ یهودیت 

یستی یهودیان بابل با ایرانیان و دورهٔ پس از تخریب معبد دوم  اولیه، دورهٔ جلای بابلی و هم ز

)که دوران تدوین تلمود است( و مقایسهٔ آنها، مشابهت ها و تفاوت های این دو آیین در خور 

بررسـی اسـت. همچنین، این اثرپذیری لزوماً به معنای تقلید صرف نیسـت، بلکه می تواند 

به معنای هم افزایی و تقویت باشد، چراکه هر دو آیین توحیدی بوده و مسلماً از نظر اصول 

اعتقادی شباهت های بسیار داشته اند، ولی ممکن است بخش هایی به دلایلی کمتر محل 

کید قرائت های اولیه یهودی قرار گرفته باشد و سپس در دوره های جلای بابلی و  توجه و تأ

تخریب معبد دوم )که دوران تبعید و رنج و شکست بود(، نحوهٔ تبیین و بیان آنها را تحت 

تأثیر آیین زرتشتی اقتباس کرده باشند.

ابتـدا و بـه  منظـور بررسـی زمینـهٔ بـروز چنین تأثیرپذیـری ای، این موضوع را تـا پیش از تخریب 

کید بر اثرپذیری از ادیان ایرانی می کاویم. معبد دوم با تأ

نقلاینبیبلرونهخشغنپثخپایخینپءنپدمیننپیخپننبیوتین تخخم نیعبدنپشلنشندشیه 

پس از تخریب معبد اول و تبعید بابلی در قرن ششم پیش از میلاد، یهودیان آن را به منزله 

مجـازات الاهـی در سـرپیچی از دسـتورهای دینـی و رو آوردن بـه شـرک و بت پرسـتی تفسـیر 

کردنـد )Seltzer, 1995: 33(. بازگشـت بـه انـزوا و برجسته شـدن اهمیـت تـورات بـا هدایـت 

کاتبـان بـه  جـای کاهنـان و تأسـیس اولیـن کنیسـه ها از پیامدهـای اسـارت و تبعیـد در بابل 

بـود )کوهـن، 1350: 5(. برخـی از ایـن گروه هـا پـس از فتـح بابـل بـه دسـت هخامنشـیان بـه 

سرزمین یهودا بازگشتند، اما در عین  حال، یهودیانی که به بابل تبعید شدند و بیشترشان از 

نخبگان و علمای قوم یهود بودند نظام قدرتمندی را در بابل ایجاد کردند که در سال های 

یشان را، به خصوص در تدوین  بعد، و به خصوص پس از تخریب معبد دوم، می توان اثرگذار
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تلمـود، مشـاهده کـرد. ایـن یهودیان از قرن ششـم پیش از میـلاد تحت حکومت های بابلی، 

هخامنشـی، سـلوکی، اشـکانی و سـرانجام ساسـانیان در ایـن سـرزمین سـکونت داشـتند. 

بنابرایـن، قـوم یهـود چندیـن قـرن در کنـار پیـروان زرتشـت و بـا آشـنایی کامـل با خـدای آنها، 

اهورامـزدا، زندگـی کـرده و ایـن احتمـال وجـود ندارد که دین زرتشـت را تهدیـدی غیرعادی و 

ناشناخته بدانند؛ زیرا آنها احتمالاً روش های مناسبی برای ارتباط با پیروان این دین بدون 

بـه خطـر انداختـن عقایـد خودشـان در پیش  گرفته اند. تأثیر زرتشـتیان بر اعتقـادات زندگی 

پس از مرگ یهودیان به  احتمال قوی به قرن ششم قبل از میلاد، در زمان فرمانروایی کوروش 

)559-530 ق.م.( برمی گردد، زمانی که بنیان گذار امپراتوری هخامنشـی به مردم اجازه داد 

به سنت هایشان ادامه دهند و حتی به قوم یهود حق بازگشت به اورشلیم و ساخت معبد 

دوم چند دهه پس از تخریب معبد اول به دست بابلی ها را داد. این رفتار که باعث شد نام 

کوروش در کتاب مقدس به نیکی یاد شود می تواند در سده های پیش رو باعث تأثیرپذیری 

.)Boyce, 2001: 51( از عقاید زرتشتی شده باشد

بـا پایان یافتـن دورهٔ تبعیـد و بـا شـکل گیری سـازمان خاخامـی و مجتمع هـای دینی یهودی 

که مسئول خواندن و تفسیر نُسخ تورات بودند دین یهود با تأسیس کشور یهودا جایگاهی 

کید سخت گیرانه  قدرتمند یافت و بر احکام شریعت یهود در تمامی جنبه های زندگی تأ

شـد )بایرنـاس، 1370: 538(. بـا ایـن حـال، همان طـور کـه اشـاره شـد، زندگـی یهودیـان بابل 

یـان داشـت  تحـت حکومـت ایرانیـان و آییـن زرتشـتی و فِـرق آن بـا آزادی هـای بیشـتری جر

که ممکن اسـت منشـأ اثرپذیری از دین زرتشـتی شـده باشد. التزام دینی در سرزمین یهودا 

تـا دوره تسـلط بطلمیوسـیان حفـظ شـد، امـا بـا نفـوذ فرهنـگ عقل گـرای یونانـی در میـان 

طبقـات خاخامـی، به مـرور تأثیـر آن بـر کلیـه ارکان قـوم یهود، حتی نگارش اسـفار معینی از 

عهـد عتیـق و تفسـیر اصـول اخلاقـی نـه بر اسـاس امر و نهی های شـریعت، بلکه بر اسـاس 

موافقت داشتن یا نداشتن آنها با اصول عقلی دیده می شود. در این میان صدوقیان بیش 
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از دیگـران تحـت تأثیـر فرهنـگ تسـامح و تسـاهل یونانـی بودنـد و اعتقـاد داشـتند تقلیـد 

یهودیـان از فرهنـگ و رسـوم دیگـران نه تنهـا منعـی نـدارد، بلکـه سـازگاری بـا عقایـد دیگـر 

ملـل می توانـد آنهـا را بـه  صـورت کشـوری قدرتمنـد و ابرقـدرت درآورد. تأثیـر فرهنـگ یونانی 

بـر متفکـران یهـود کـه از شکسـت ها و ناملایمـات متعـدد مأیوس شـده بودند آنهـا را بر این 

داشت تا روش استدلال عقلی و کاربرد منطق در اثبات امور مذهبی و ایمانی را در پیش 

یج تمرکز بر معبد به  عنوان مرکز الوهیت و تعیین خط مشی های  بگیرند و در نتیجه به تدر

، در حالی  که در  دینی و زندگی اجتماعی کمتر شد )Stern, 1994: 627(. به عبارت  دیگر

دوران تبعید بابلی، آثار فرهنگ ها و آیین های بیگانه، به خصوص دین زرتشتی، به تقویت 

جنبه های اعتقادی یهودیت منجر شد، به  گونه ای که حتی پس از تبعید اعتقاد به معاد 

و بهشت و جهنم در میان تعالیم و گفته های پیامبران بنی اسرائیل دیده می شود، در دوره 

هلنیسـتی ایـن تأثیـر منفـی و در جهـت تضعیف اصول توحیدی بـود. به همین دلیل تأثیر 

فرهنگ یونانی بر باورهای دین یهود چندان ماندگار نبود، چراکه مکتب هلنیستی صرفاً 

بر پایه استدلال های فلسفی و استفاده از منطق در حل امور دینی استوار بود، در حالی  که 

دین زرتشت مکتبی توحیدی بود که می توانست هم افزایی های جدیدی از عقاید ایمانی 

و روحانی را با یهودیت ایجاد کند )بایرناس، 1370: 546(.

نءقدگرنپبنپءنیخگ،نابلنشنبعدنپءنتخخم نیعبدندشم بخیورنبیشینیینیهادم ندیبییه 

یهادم نپشلیشنشنپعتقیدنبشنءقدگرنپبنپءنیخگ

در میـان یهودیـان اولیـه، اعتقـاد بـه زندگـی پـس از مـرگ کم رنگ بوده )یا دسـت کم در اسـفار 

، مفاهیمـی از بهشـت  کیـد چندانـی بـر آن نشـده( و فقـط بـا گذشـت زمـان بسـیار خمسـه تأ

کیدی در متـون اولیه محل توجه  و جهنـم در آن تبییـن شـده اسـت. دلایـل چنین فقـدان تأ

: فقـدان سـنت  محققـان مختلـف قـرار گرفتـه اسـت. از جملـه ایـن دلایـل عبـارت اسـت از
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ع( باعث شـده اسـت  مکتوب کردن دسـتورهای اولیه دین یهود در زمان حضرت موسـی )

این دستورها به  صورت شفاهی از نسلی به نسل دیگر منتقل شود و در نتیجه ممکن است 

کیـد شـود )فـرج الله، 1412: 146(.  اینهـا در روایت هـای شـفاهی تغییـر کـرده یـا کمتـر بـر آن تأ

ع( قوم  همچنیـن، برخـی از محققـان بـه این نکته اشـاره دارند که در زمان حضرت موسـی )

بنی اسـرائیل منکـر معـاد و عقـاب آخـرت نبودنـد )بنی اسـرائیل و حتـی مصریان باسـتان به 

زندگی پس از مرگ اعتقاد داشتند( بلکه مشکل آنها پرستش غیرخدا، شرک و ستاره پرستی 

گـر بت هـا و خدایـان مختلـف را بپرسـتند برکـت بر آنهـا و زمین ها و  بـود. آنهـا معتقـد بودنـد ا

ع( باید با چنین افکار شرک آلودی مبارزه  احشامشان نازل می شود و چون حضرت موسی )

کید  می کرد بنابراین در تورات اولیه بیشتر بر پرستش خدا به  عنوان منشأ نزول برکت بارها تأ

گـر آنهـا مردمی بی اعتقاد به معـاد و زندگی اخـروی بودند بر چنین  شـده اسـت. حـال  آنکـه ا

کیـد می شـد )حاجتـی و طاهـری، 1393: 95(. تغییـرات گسـترده در  چیـزی قطعـاً بیشـتر تأ

این بحث که از زمان نگارش عهد عتیق تا زمان تلمود رخ  داده چشمگیر است و هنوز هم 

، به خصوص پـس از تخریب معبد  تـا بـه امـروز محـل بحث اسـت. به نظر می رسـد این تأثیر

دوم، تسـریع شـده باشـد، زیرا این دورانی اسـت که به زندگی یهودیان در پراکندگی و تبعید 

مرتبط است. مجاورت سرزمین ها و باورهای نزدیکی که گاه با نظر خاخام ها هم موافق بود، 

یخی نشـان می دهد بـه باورهای  فضایـی بـرای ارتبـاط و تبـادل ایجـاد کـرد. بررسـی منابـع تار

زندگی پس از مرگ پس از تبعید بابلی نیز صرفاً به  صورت کلی و غیربرجسـته اشـاره شـده 

اسـت. مثـلاً، کتـاب جامعـه سـلیمان )کـه تصور می شـود در فاصلهٔ قـرن پنجـم و دوم قبل از 

یک از زندگی پس از مرگ در مکانی را ترسیم  میلاد نوشته  شده باشد( نمایی غم انگیز و تار

می کند که »شـئول« یا »اسـفل« نامیده می شـود )Cohen, 2019: 23(. این دیدگاه های مبهم 

یج تصویری  و راکـد اولیـه دربـاره زندگـی پـس از مرگ با گذشـت زمـان تغییر می یابـد و به تدر

پویاتر و واضح تر در میان یهودیان به وجود می آید.
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بهش نشنقهصم

درباره مفاهیم »بهشت« و »جهنم« باید گفت هرچند در عهد عتیق اشاره به بهشت وجود 

دارد، اما این بهشت جایگاه خداوند است نه مردم. در کتاب های پیدایش و حزقیال نیز به 

مکانی بهشت مانند به  عنوان باغ عدن اشاره  شده است، که صرفاً تنها ساکنانش آدم و حوا 

قبل از رانده شدن بودند. بدین ترتیب، در عهد عتیق تقریباً به بهشت به  عنوان خانه ای ابدی 

بـرای زندگـی پـس از مـرگ قـوم یهود اشـاره نشـده اسـت )Patai, 2015: 32(. در ادبیات تلمود، 

اما، از بهشت به  عنوان »دنیای آینده« )olam ha-ba( یا برای افراد واقعاً راست گو تحت عنوان 

»باغ عدن« یاد می شود. در هخالوت رباتی، خاخام ایشمائل از بهشت با جزئیات بسیار به 

 عنوان هفت قصر که هر کدام پُر از موجودات آسمانی و گنجینه ها است سخن می گوید که 

یک ساعت آمرزش در آن بهتر از تمام عمر در این جهان است )میشنا آووت(. این در حالی 

است که همین خاخام در جای دیگری گفته است یک ساعت توبه و اعمال نیک در این 

جهان بهتر از زندگی کامل در olam ha-ba است. بنابراین، خاخام ها قادر بودند هم زمان هم 

جهان معنوی اخروی را برتر نشان دهند و هم دیدگاه سنتی خود را که جهان فعلی اهمیت 

دارد حفظ کنند. این باورها، جدید و اغلب متناقض بودند و به سرعت در دنیای خاخامی 

.)Raphael, 2009: 121( تغییر می کردند

 درباره جهنم نیز اشاره به مکانی به  عنوان درهٔ بن هینوم شده است که در اصل نام منطقه ای 

در خارج از بیت المقدس بوده که کنعانیان و اسرائیلیان مرتد فرزندانشان را با آتش برای بعل 

ک، قربانی می کردند. مردم بنی اسرائیل که از ایدهٔ قربانی کردن  و خدایان کنعانی، مانند مولا

کـودکان بـه وحشـت افتـاده بودنـد از ایـن موضـوع بـه  عنـوان تبلیغـات ضدکنعانـی اسـتفاده 

کردنـد )Hallote, 2001: 125(. موقعیـت جغرافیایـی ایـن مـکان نیـز کـه در پسـت ترین نقطـهٔ 

یا به  عنوان جایگاه خدا( قرار داشته و همچنین  بیت المقدس )در مقابل معبد بر فراز کوه مور

آخرین نقطه مدنیت که در پس آن بیابان های وحشـی و محل زندگی دیوان تصور می شـده 
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باعـث شـد درهٔ بن هینـوم بـه نمـادی از مکانی پسـت و جایگاه کافران و مرتدان تبدیل شـود. 

این باور که سرزمین جهنم واقعی و در دسترس بوده و همچنین با همسایگان بت پرستی که 

اغلب با آنها سر جنگ داشتند ارتباط داشته، ممکن است حاکی از آن باشد که مقامات 

مذهبـی در آن زمـان نیـازی بـه گفتـن دربـارهٔ زندگـی پس از مرگ نداشـتند یا دسـت کم دلیلی 

، وجـود جهنمی  بـرای نوشـتن دربـارهٔ آن ندیدنـد )Wiemers, 2010: 51-51(. بـه عبـارت  دیگـر

این جهانی و ملموس ممکن است نیاز به تبیین جهنمی اخروی را کم رنگ کرده باشد.

نءقدگرنپبنپءنیخگ،نپبنپءنتخخم نیعبدندشم پعتقیدپقنیهادم ندیبییه 

در دوره نفوذ خاخام ها )پس از تخریب معبد(، ادبیات تلمودی ایده جهان معنوی فراتر از جهان 

فانی را به جهانی ارتقا می دهد که برای مخاطبان امروزی آشناتر است. این بدان معنا نیست 

که یهودیت در این دوره دیدگاه منسجمی دربارهٔ زندگی پس از مرگ اتخاذ کرده، بلکه بسیاری 

از دیدگاه های شخصی خاخام ها دربارهٔ جنبه های مختلف مرگ و آخرت به  طور تصادفی در 

ادبیات تلمودی و میدراشی )تفسیر تورات( پراکنده  شده است. بسیاری از مفاهیم متمایز و 

متفاوت دربارهٔ زندگی پس از مرگ در کنار هم وجود دارند )Raphael, 2009: 120(. به تدریج نام 

 )Gehenna /ɡɪˈhenə/( »به  عنـوان »جهنـم )Geh ben Hinnom( )درهٔ بن هینـوم )جـی بـن هینـوم

تغییر کرد و ماهیتی آشناتر و مشخص تر به خود گرفت. اکنون جهنم مکانی عظیم و آتشین بود 
1.)Ibid.: 111( که روح بدکاران در آن برای زمان مشخصی تنبیه می شد

از یک سال قبل از تخریب معبد دوم در سال 69 م. و در طول سدهٔ اول پس از این تخریب، 

شورش های متعدد یهودیان علیه امپراتوری روم و آخرین شورش که برکوخبا در سال 132 م. 

رقم زد، منجر به شکست های متعددشان از رومیان، چندپارگی ملت یهود و سرخوردگی شان 

شد که به قتل عام و بردگی بسیاری از آنها منجر شد. نتیجهٔ این شورش ها و شکست های 

پیاپـی ایـن بـود کـه ملـت یهـود پـس از شکسـت و اعـدام برکوخبـا و اخـراج از سـرزمین یهـودا 
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شکسـت نهایـی خـود را پذیرفـت تـا تلفاتـش را کاهـش دهـد. ایـن شکسـت بسـیار سـنگین 

بـود و یهودیـان تـا سـال 138 م. و پایـان سـلطنت هادریان، امپراتور روم، همچنان تحـت آزار و 

اذیت شدید باقی مانده بودند. این زمینهٔ تاریخی به خوبی وضعیت و احساسات یهودیان 

در سـال های پـس از تخریـب معبـد دوم را نشـان می دهد: ملتی شکسـت خورده، به اسـارت 

گرفته شده و تبعیدشده که با هر جنگ و شورش دورهٔ خود را آخرالزمان می دانستند و منتظر 

ظهـور ماشـیح یـا مسـیحای موعـود بودنـد تـا آنهـا را نجـات دهـد، امـا با شکسـت های مکـرر و 

تلفات و کشتار و بردگی بسیار سرخورده می شدند و احساس ضعف و ناامیدی در دوره ای 

یک و یأس آور می کردند تا جایی که حتی برخی از یهودیت روگردان شدند. یهودیان  بسیار تار

از پایـان حکومـت معبـد و تـورات بـه  عنـوان آزادی خـود اسـتقبال کرده و حتی به بت پرسـتی 

رو آوردنـد )Schwartz, 2004: 108-109(. بنابرایـن، خاخام هـا اگـر می خواسـتند دیـن یهـود را 

کید بر مفاهیم جهان پس از مرگ از  حفظ کنند وظیفه کاملی پیش روی خود داشتند تا با تأ

روگردانـی مـردم از یهودیـت بکاهنـد )Cohen, 2019: 31(. اعتقاد به »دنیای دیگری که در آن 

عدالت برقرار است و ظلم و ستمگری بی مجازات نخواهد ماند« می توانست مرهمی برای 

تسلای مردم خسته از شکست ها و آوارگی ها باشد.

هبین ننیینریی نءیتشترنشنیهادم نپءنقظخنبیشینیینءقدگرنپبنپءنیخگ

همان طـور کـه پیش تـر اشـاره شـد، شـروع تأثیرپذیـری یهودیان از زرتشـتیان احتمـالاً در دوره 

جلای بابلی و زندگی یهودیان تحت حکومت ایرانیان در قرن ششم پیش از میلاد و پس از 

فتح بابل به دست کوروش، پادشاه هخامنشی، آغاز شده است. اشاره به بهشت و جهنم 

در متـون زرتشـتی اول بـار در گات هـا، وندیـداد و کتـاب ارداویراف نامـه دیـده می شـود. در 

گات ها آمده است که وقتی روح زرتشتی حرکت کند، به پل جداکننده می رسد و مشمول 
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قضـاوت قـرار می گیرد. زندگی جاودانه ای سرشـار از شـادی در انتظار عـادلان و افراد صالح 

اسـت، در حالـی  کـه عـذاب ابـدی بـرای دروغ گویان، بدکـرداران و افراد دارای نیت شـیطانی 

خواهد بود. در حالی  که مفهوم رستاخیز در گات ها نیامده در اوستای متأخر اشاره می شود 

کـه ایـن جرقه هـای الاهـی اهورامـزدا اسـت کـه جهـان را باز می گردانـد که از این  پـس هرگز پیر 

نمی شـود و نمی میـرد، پوسـیده نمی شـود، مانـا و فزاینـده و قـادر بـر ارادهٔ خـود، هنگامـی  کـه 

مـردگان برانگیختـه می شـوند، هنگامـی  که زندگی و جاودانگی می آید و جهان به خواسـت 

خود بازسازی می شود.

در عهـد عتیـق در کتـب پیامبـران حزقیـال و دانیـال )کـه در بابـل تحـت حکومـت ایرانیـان 

زندگـی می کردنـد( اندیشـه های مشـابهی از رسـتاخیز مردگان دیـده می شـود )Ibid.: 34(. در 

متـون اولیـه اوسـتای متقـدم نیز برخـی از قدیمی ترین تصاویر مربوط به زندگـی پس از مرگ، 

بهشـت، جهنـم و قیامـت را می بینیـم. دربـاره جهنـم اولیه نیز قبلاً اشـاره کردیـم که همچون 

کافـران می ریـزد  کـه آتـش از آسـمان بـر سـر  گرمـا و دود )و نـه آتـش(  مکانـی عمیـق و پـر از 

روایت  شـده اسـت. این تصویر از جهنم، در حالی  که هنوز تا حدودی مبهم اسـت، مشـابه 

مفاهیمی از جهنم زرتشـتی اسـت که در ارداویراف نامه از آن بحث شـده اسـت. در حالی 

 که در تلمود در توصیف جهنم همیشـه از آتش و دود سـخن گفته  شـده، در ارداویراف نامه 

مجازات های دیگری از جمله سـرما نیز دیده می شـود )Ibid.: 36(. در نسـخه زرتشـتیان زنا، 

بت پرسـتی، شـرارت و بی احترامـی بـه قوانیـن مذهبـی مجازات های سـختی را در جهنم به 

دنبال دارد، در حالی  که بر اساس تلمود پرستش بت، توهین به خدا، زنای محصنه، تکبر 

و تمسخر دیگران، از دست دادن روحیه و تحقیر خاخام ها فرد را به جهنم محکوم می کند. 

همچنین، مانند شـخصیت شـرور منتسـب به شـیطان در تلمود، روح شیطانی انگره مینیو 

بدخواهان را در جهنم به سبب پیروی نکردن از سخنان اهورامزدا مسخره می کند. همان طور 
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( از بهشـت و جهنم دیدار می کند،  کـه ارداویراف نامـه )بـا کمک سـروش پرهیـزگار و ایزد آذر

ربـی ایشـمائل نیـز بـر اسـاس ادبیـات هخالـوت )Hekhalot( بـه قصـر خـدا صعـود می کنـد و 

( آینده بنی اسرائیل را می بیند. شباهت های  )با راهنمایی فرشته ای به نام شاه زادهٔ حضور

ایـن دو روایـت از توانایـی انسـانی مقـدس بـرای دیـدار از بهشـت، تـا روش صعـود آنها و دیگر 

جزئیـات در خـور توجـه اسـت. همان طـور کـه ارداویراف نامـه از پـل جداکننـده )چینـود( بـه  

، ربـان یوحانان بـن  زکای از قضاوتی  عنـوان داور بهشـت و جهنـم یـاد می کنـد، در تلمـود نیـز

کـه بـه بهشـت یـا جهنـم می انجامـد سـخن می گویـد )Ibid.: 37(. در دورانـی کـه مـردم یهـود 

پراکنـده و آواره بودنـد و مقاومتشـان چندیـن بـار در هـم  شکسـته شـده بـود، شـئول یـا اسـفل 

راکد و غم انگیز اولیه دیگر جذابیتی نداشت. در عوض، این باور به وجود آمد که بدکاران 

و شـروران مجـازات می شـوند، عـادلان و رنج دیـدگان پـاداش می گیرنـد و در آخرالزمـان همـه  

کنانش درسـت می شـود. پیامبران یهود ممکن اسـت مفهوم »رسـتاخیز  چیز با جهان و سـا

زرتشـتیان« را بازتعریـف کـرده و متناسـب بـا دیدگاه های دینی و سیاسـی و اوضـاع و احوال 

.)McDannell & Lang, 1988: 13( زمان خود مطرح کرده باشند

پـس از تخریـب معبـد دوم و شـورش های شکسـت خوردهٔ یهودیـان، یهودیـت در نقطـه ای از 

تردیـد قـرار گرفـت. صدوقیـان، از فرقه هـای اصلـی یهـود، اندکی پس از تخریـب معبد ناپدید 

شدند، زیرا خود را نگهبان معبد می دانستند و بنابراین نقش آنها در زندگی اجتماعی بدون 

معبد متوقف شد )Hallote, 2001: 130(. در این زمان، این فریسیان بودند که میراث یهودیت 

را حفظ کردند. فریسـیان از این نظر برای این بحث اهمیت دارند که سـازگارترین گروه برای 

کید داشـتند. نگارش این  تغییر بودند و نه تنها بر معبد، بلکه بر سـنت های شـفاهی نیز تأ

سنت شفاهی است که به روشنی نشان می دهد خاخام ها که بودند و چه اعتقاداتی داشتند 

)آنترمن، 1385: 51-54(. همچنین باید افزود که خاخام های بابلی به  نوعی خود را از طبقه 
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مردم جدا می دیدند که این شـبیه سـاختار طبقاتی جامعهٔ ایرانی اسـت. بنابراین، در بابل، 

خاخام ها نه تنها بر اساس پیشینه فریسی شان، بلکه به دلیل امتیازاتی که در جامعهٔ ایرانی 

.)Kalmin, 1999: 7, 10( به آنها داده می شد، پذیرای نفوذ باورها و عقاید ایرانی بودند

/ شـر در دین زرتشـت کلیدی اسـت. در این دین، خدای خوب  ، دوگانهٔ خیر از سـوی دیگر

اهورامزدا )یا اورمزد( است و رقیب اهورامزدا روح خصمانه انگره مینیو )یا اهریمن( است. این 

 Boyce, 2001: 20,( گاهانه بین خوب و بد انجام دادنـد دو موجـود اولیـه هـر کدام انتخابی آ

22(. بحث اولیهٔ شیطان در عهد عتیق از کتاب ایوب بین قرن 6 و 4 ق.م. می آید. شیطان 

در چند جای دیگر در عهد عتیق )معمولاً به  عنوان دشـمن یا شـاکی( ذکر شـده، اما نقش 

کمـی خـارج از کتـاب ایـوب دارد. ایـن ارجاعـات کتـاب مقدس به شـیطان در پرتـو باورهای 

/ شـر تفسـیرپذیر اسـت )Hallote, 2001: 132(. تلمود هنگام اشـاره  بعدی دربارهٔ دوگانهٔ خیر

به آخرالزمان و جهان دیگر اظهار می دارد که در آینده، خداوند میل شیطانی را می آورد و آن 

را در حضـور صالحـان و شـروران می کشـد. در آخرالزمـان زرتشـتی نیـز اهورامـزدا انگره مینیو را 

می کشد و پایان شر به دنبال آن فرا می رسد.

ن قییعش  بخن بیوتینن پیخپنن ریی ننیین تأثیخن بخن وصدین بشننعصاپنن بحخپلمی ن طاییینیین

پوخپیریی نامخپن

در 1947 چوپانی بادیه نشین طومارهای بحرالمیت را در غار کوچکی در اطراف قمران کشف 

کـرد و ادامـه جسـت وجو در سـایر غارهـا منجـر به کشـف هـزاران قطعه طومار دسـت نخورده 

شـد. قدمـت ایـن طومارهـا متعلـق بـه حـدود 168 ق.م. و نهایتـاً 233 ق.م. تخمیـن زده شـد. 

 Hanson,( حال آنکه قدیمی ترین سند مکتوب یهودیت به حدود سال 1000 ق.م. برمی گردد

23 :2004(. اکثر محققان این طومارها را متعلق به اسنی ها می دانند که فرقه ای کم جمعیت 
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بودند که همانند فریسـیان و صدوقیان در دوره معبد دوم شـکوفا شـدند. آنها معتقد بودند 

بدن فاسد می شود، ولی روح جاودانه است و در الوهیت جاودان می شود؛ اعتقاد محکمی 

بـه ایـن اصـل داشـتند کـه جلـوهٔ الاهـی عامـل همـهٔ چیزهـای خـوب اسـت و هیـچ  چیـز آن 

شیطانی نیست )Cohen, 2019: 80(. این طومارها می توانند سندی برای باورهای یهودیت 

اولیه باشند و به آنها استناد شود.

/ شر است. از جمله مستنداتی که محققان  یکی از مفاهیم مکرر در این طومارها دوگانهٔ خیر

به آن علاقه دارند، طومار »جنگ پسران نور علیه پسران تاریکی« یا »طومار جنگ« است که 

در غار شـماره 1 قمران در 1947 یافت شـد و دسـتورالعمل راهنمای سـازمانی نظامی اسـت 

که به فرزندان وفادار نور در برابر فرزندان تاریکی )کیتیم( در جنگی چهل ساله در آخرالزمان 

 Yadin, 1971:( کمک می کند. قدمت این طومار به نیمه دوم قرن اول قبل از میلاد می رسـد

، بلکه با بلیال )Belial(2 نیز می جنگند.  254(. گفته می شود فرزندان نور نه تنها با کیتیم شرور

بلیـال در اصـل کلمـه ای عبـری اسـت کـه بـه معنـای »بی فایـده« اسـت و اغلـب در اشـاره بـه 

مشرکان استفاده می شود. اما در طومار جنگ، او به مقام خدای شروری می رسد که فرزندان 

تاریکـی را هدایـت می کنـد و دشـمنان قدیمـی بنی اسـرائیل مـوآب، ادوم، آمـون و کنعانیـان و 

Bo- )نیز جدیدترین آنها، یعنی کیتیم، را که گفته می شـود رومی ها هسـتند، شـامل می شـود 

/ شـر  lotnikov, 2005: 262-264(. روایـت آخرالزمانـی در اینجـا مشـابه داسـتان دوگانـهٔ خیـر

زرتشـتی، یعنـی انگره مینیـو و اهورامـزدا، اسـت. بـروس از وجود چنین دوگانه ای هـم در قانون 

.)Bruce, 1966: 51( انجمن و هم در طومار جنگ سخن می گوید

بحـث اعتقـاد بـه جبـر و تقدیـر تفاوت مهمی اسـت کـه آموزه های فرقـهٔ بحرالمیـت را از دین 

زرتشـتی جـدا می کنـد. طومـار »قانـون انجمـن«، کـه در 1947 در غـار شـمارهٔ یـک یافـت شـد، 

کاری فرقـه ای اسـت کـه جزئیـات شـیوه زندگـی اسـنی ها در قمـران را توضیـح می دهـد. ایـن 

طومار به نحوهٔ پذیرش اعضای جدید، رفتار آنها و برخی از آموزه های الاهیاتی شان می پردازد. 
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همان طور که بروس اشاره می کند الاهیات شفاهی شامل عناصر دوگانه است. وینستون به 

سه ویژگی خاص این دوگانگی اشاره می کند: در چارچوبی توحیدی حرکت می کند، مقدر 

است و از تصاویر روشنایی و تاریکی بهره می برد )Winston, 1966: 202(. یوسفوس هنگام 

توصیف اسنی ها می گوید آنها معتقدند تقدیر بر همه  چیز حاکم است و هیچ  چیز به انسان 

نمی رسـد جـز آنچـه مقـدر او اسـت )Ibid.: 429(. با این  حـال، جبرگرایی و تقدیر در گات ها 

وجود ندارد، بلکه صرفاً در یکی از ادیان ایرانی به نام زروانیسم )Zurvanism( یافت می شود.

هبین ننیینعقیمدنءیشپقیسمنشنیهادیننیینپوصر

تنها متن اصلی زروانی باقی مانده در نسخهٔ »علمای اسلام« است که از سال 1831 چندین 

، زروان خـدای زمـان اسـت؛ همه  چیـز به  جـز زمان خلق  بـار ترجمـه  شـده اسـت. بـه گفتـهٔ زنـر

 شده است؛ به دنبال آفرینش آتش و آب، اهورامزدا و انگره مینیو آمدند؛ اهورامزدا، انگره مینیو 

را دشـمنی می دیـد کـه بایـد از بیـن بـرود. بـه همیـن منظـور کار آفرینـش را بـا کمـک زروان آغـاز 

کـرد )Zaehner, 1972: 410(. مخالفـت زرتشـتی ارتدکـس یـا مزداییسـم بـا چنیـن نظری کاملاً 

مشـخص اسـت کـه معتقـد اسـت هـم تقدیـر و هـم تـلاش انسـان نقـش مؤثـر خـود را دارد. در 

مقابل، طبق آموزه های زروانی چیزهای خوبی که در سرنوشت ما نباشند به دست نمی آیند؛ 

اما در صورت وجود در تقدیرمان، با تلاش به وقوع می پیوندند. تلاش بر روی زمین را اگر زمان 

نپسندد، بی نتیجه است، اما بعداً، در دنیای معنوی، به کمک ما می آید و ترازوی اعمال را 

.)Ibid.: 255-257( متعادل می کند

بـرای ارتبـاط دادن ایـن امـر بـه قمـران، در »طومار جنـگ« نبردی محتوم میـان نیروهای خیر و 

شر مقدر شده است. اسنی ها استدلال می کردند که افراد خاصی در زمان خلقت در قرعهٔ 

شـر قـرار گرفته انـد. در »قانـون انجمـن«، »سـرودهای شـکرگزاری« و »قانون دمشـق« نیز چنین 

مطـرح شـده کـه کل تاریـخ جهـان و اعمـال افـراد را خداوند از پیش تعیین کـرده و با عملکرد 
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انسان تغییرناپذیر است. مطالعه درباره ریشه های زروانیسم و حوزه های نفوذ آن دیدگاه های 

متضادی به دست می دهد؛ اما گفته  شده که زروان خدای باستانی ایرانی است که آیینش، 

که قدیمی تر از زرتشت است، تا حدی در آیین مزدایی ارتدوکس ادغام شده و بخشی از آن 

نیز محو شـده اسـت. تمرکز آن بر زمان، اعداد و سـال ها نتیجه تماس میان آیین زرتشـتی و 

 Boyce,( تمدن بابلی اسـت و ممکن اسـت در نیمه دوم دورهٔ هخامنشـی شـروع  شـده باشـد

304 :1957(. نفوذ زروانیسم از این دوره تا زمان ساسانیان ابتدا رو به افزایش گذاشت و سپس 

کم رنـگ شـد. رابطـه زروانیسـم و مزداییسـم چنـدان روشـن نیسـت، امـا شـواهد مانـوی نشـان 

می دهد که در قرن سـوم میلادی، زروانیسـم در جنوب غربی امپراتوری و مزداییسـم در میان 

اشـکانیان در شـرق غالب بود و در نتیجه، می توان احتمال داد که دین زرتشـتی در مناطق 

نزدیک به موطن فرضی زرتشت )شرق ایران( قوی تر بوده و در مناطق تحت نفوذ بابل و یونان 

.)Ibid.: 308-309( کمتر متداول بوده باشد

از اینجا می توان منشـأ تأثیر احتمالی زروانیسـم بر فرقه بحرالمیت را بررسـی کرد.   

شـروع ایـن اسـتدلال می توانـد بـا توجـه بـه نقـش آتش بـه  عنوان قاضـی نهایی باشـد. زنر این 

بـاور را کـه آتـش بـه  عنـوان داور اسـتفاده شـود بـه نوشـته های زادسـپرم )Zatspram( مرتبـط 

می داند که یکی از زرتشـتیان قرن نهم میلادی و از معدود آثار اثبات شـده در آیین زروانی 

اسـت. زادسـپرم معتقـد اسـت تغییـر شـکل نهایـی جهـان، آخریـن حالـت آرمانـی آن که به  

عنـوان فرشـگرد شـناخته می شـود، تصویـری از جهـان اسـت کـه بـا نـور فجـر شـعله ور شـده 

اسـت. زنـر اسـتدلال می کنـد کـه ایـن بـاور که آتـش عناصر دیگـر را قبل از ادغـام در ابدیت 

جـذب می کنـد در حقیقـت متعلـق بـه زروانیسـم اسـت. زیـرا آتـش نیـروی هدایت کننـده 

کـه چهارگانه هـای زمینـی هسـتند و نمـاد چهارگانه هـای  در پشـت چهـار عنصـر اسـت 

Zaehner, 1972: 227-( ابدیت انـد  در  جاودانگـی  و  دوبـاره  تولـد  پوسـیدگی،  پیدایـش، 
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228(. وینسـتون چندیـن مرحلـه را بـرای بررسـی ارتبـاط میان زروانیسـم و قمـران دربارهٔ آتش 

ی« بیان  شـده اسـت که وقتی قضاوت نزدیک  پیشـنهاد می دهد. در »سـرودهای شـکرگزار

اسـت، سـیلاب های بلیال مانند آتش بلعنده سـرازیر می شـوند، شـعله های آتشـین به این 

 سـو و آن  سـو زبانه می کشـند و پایه های کوه ها با آتش می سـوزند. وینستون گزارش می دهد 

« نیـز از آتشـی درخشـان سـخن می گویـد که بـرای شـروران صدمه زننده  کـه »اوسـتای متأخـر

و بـرای صالحـان مفیـد اسـت. او معتقد اسـت مغ های آسـیای صغیر احتمـالاً تحت تأثیر 

زروانیـان ایـن بـاور اوسـتای متأخـر را کـه آتـش قاضـی اسـت بـه رویـداد کل کیهانـی تبدیـل 

کردنـد. سـپس بابلی هـا ایـن مفهـوم را بـا آمـوزهٔ چرخه هـای سـیاره ای خـود ترکیـب کردند. در 

ی  ادامـه، وینسـتون بـه یهودیان می پـردازد، جایی که ایده های بابلی ایرانی درباره آتش سـوز

جهانی در آثار فیلون دیده می شود. سرانجام وی به اسنی ها می پردازد و استدلال می کند 

که آیین میترایی در شرق آسیای صغیر به خوبی شناخته  شده بود و مشابهت آیین اسنی 

با زرتشـتی ممکن اسـت به دلیل مهاجرت تازهٔ یهودیان به سـرزمین مقدس در اواسـط قرن 

دوم ق.م. بـوده باشـد )Winston, 1966: 206-210(. جامعـه قمـران ممکـن اسـت بـه دلایـل 

نامعلوم از سـایر یهودیان در تبعید )دیاسـپورا( جدا شـده باشـد، اما به نظر می رسـد علاقه 

فزاینـده ای بـه ایده هـای جدیـد دربـاره ارواح، شـیاطین و آخرت شناسـی بـه وجـود آمـده کـه 

پیش تـر آیین هـای زرتشـتی و زروانـی بـا آنهـا آشـنایی بسـیار داشـتند. اینکـه آیـا ایـن اتخـاذ 

عمدی بوده اسـت یا خیر چه بسـا هرگز معلوم نشـود، اما عناصر ایرانی موجود در طومارها 

کمتر مطالعه شده است که محققان می توانند در آینده بررسی کنند.

یهودیان حدود دو قرن تحت فرمانروایی ایرانیان زندگی کردند؛ بنابراین، توسعه یهودیت در 

دوره تلمود می تواند، از لحاظ نظری، تحت تأثیر باورهای ایرانی حداقل از نظر نحوه بیان و 

تبییـن قـرار گرفتـه باشـد. این فرضیه وابسـته به این اطمینان اسـت که تغییـر رخ داده از عهد 
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عتیق تا تلمود جز بر اثر تأثیر خارجی توضیح پذیر نباشد. کوهن ضمن نشان دادن تفاوت ها، 

نشـان می دهـد کـه چگونـه ایـن مفاهیـم ممکـن اسـت از ایـران بـه عاریه گرفته  شـده و سـپس 

یـخ ایـام و اشـعیا، در قالـب دیـن یهـود  در بخش هـای متأخـر عهـد عتیـق، ماننـد کتـب توار

ریختـه شـده باشـند )Kuhn, 1952: 309-10(. بـا ایـن حـال، برخـی دیگـر از محققـان بـا توجه 

بـه تفاوت هـای میـان آییـن زرتشـتی و یهودیـت چنیـن فرضـی را حداقل از نظـر ماهوی محل 

تردید دانسته و فقط به صورت شکلی بحث پذیر می دانند. از جملهٔ این تفاوت های مهم، 

همان گونه که پیش تر گفته شد، می توان به امور زیر اشاره کرد: تفاوت در انواع مجازات های 

جهنـم )بـرای چـه گناهانـی جهنـم در انتظار بدکاران اسـت(؛ ماهیت جهنم )سـرما و زمهریر 

نیز در اعتقادات زرتشـتی بخشـی از جهنم اسـت؛ آتشـی که سراسـر عالم را در بر می گیرد در 

حالی  که در اعتقادات یهودی مکانی مشخص است(؛ ارتقای مقام اهریمن تا حد اهورامزدا 

)دوگانه انـگاری( در میـان زرتشـتیان )تـا ایـن پارادوکـس را کـه خداونـد نمی تواند آفریننده شـر 

باشد حل کنند، در حالی  که در اعتقاد یهودیت خداوند آفریننده همه  چیز است و شیطان 

مخلوق یهوه اسـت(. همچنین، بحث رسـتاخیز که از ابتدا در متون یهودی وجود داشـته، 

ولـی در زرتشـتی موضوعیـت نـدارد )Setzer, 2004: 110-114(. به عـلاوه، اعتقاد به منجی نیز 

صرفاً مختص زرتشتیان نبوده و در تمامی ادیان و باورها اعتقاد به اینکه در آخرالزمان فردی 

 .)Greenstone, 1973: 57-58( مصلـح قیـام کـرده و جهـان را بـه صلـح می رسـاند وجـود دارد

همچنیـن، تفـاوت دیگـر ایـن اسـت کـه طبق عقاید زرتشـتی، بـا ظهور منجی یا سوشـیانت، 

جهان به اراده اهورامزدا از چنگ اهریمن و نیروهایش نجـات می یابد، ولی منجی قوم یهود یا 

ماشیح ظهور می کند تا قوم یهود را به شکوه پیشین برگرداند.

کید یهودیـت اولیه بر چنین  بـا توجـه بـه اینهـا و همچنیـن عللـی که پیش تـر درباره فقـدان تأ

Pe- )مباحثی ذکر شد می توان گفت چنین عقایدی از ابتدا در میان یهودیان وجود داشته 

ters, 1990: 331( امـا خاخام هـا و مفسـران و کاتبـان یهـود در دو دوره جـلای بابلی و تخریب 



ایییدنیینتخخم نیعبدندشمنبخنیهادم ونبخیورنپثخپایخینپءنپدمیننپیخپننبیوتیننپبنپءنپی نتخخم  /  249

معبـد دوم، کـه بـا توجـه بـه اوضـاع و احوال زمانـه و مصائب فراوان یهودیـان، از جمله تبعید، 

اسـارت و کشـتار کـه باعـث ناامیـدی و بی اعتقـادی برخی یهودیـان به آموزه های یهود شـده 

باشد، نحوهٔ تبیین اموری همچون معاد، پاداش و کیفر اخروی را از زرتشتیان گرفته و به مردم 

یهود عرضه کرده باشند.

قتیجش

دیـن یهـود بـرای قرن هـا معبدمحـور بـود و بـا نابودی معبـد دوم و آوارگـی و پراکندگی یهودیان 

از سال 66 تا 135 م.، نیاز به تغییر تفکر در یهودیان ایجاد شد. در این زمان به نظر می رسد 

زندگی پس از مرگ در ادبیات یهود به کانون توجه بیشـتری تبدیل شـده باشـد. شـورش ها و 

شکست های متعدد به دنبال تخریب معبد دوم، که منجر به قتل عام و اسارت و تبعیدشان 

شد، آنها را سرخورده و مأیوس کرد و باعث شد عقاید جهانی پس از مرگ که در آن شروران 

و ظالمـان مجـازات می شـوند و رنج دیـدگان و دینـداران به پاداش می رسـند تقویت شـود. در 

پی هر شورش، آنها این دورهٔ پر از سختی را آخرالزمان می انگاشتند و منتظر ظهور مسیحای 

موعـود بودنـد و بـا هـر شکسـت بیـش از پیش مأیوس و سـرخورده می شـدند و حتـی برخی از 

دین و اصول آن نیز روگردان شدند.

در حالـی  کـه مـردم یهـود بـه  طـور سـنتی در مقایسـه بـا همسـایگان بت پرست شـان افـرادی 

ی بودند، می توان دید که بعضاً مایل به شنیدن و انطباق باورهای دیگران با نیازهای  منزو

خـود در دنیـای پُـر هـرج  و مـرج اطرافشـان بوده انـد. بـا توجـه بـه اینکـه آنها قرن هـا در صلح و 

آرامـش تحـت سـلطه ایرانیـان بودند و اغلب دیدگاه های توحیدی داشـتند، نباید تعجب 

کیـد و تبییـن بیشـتر برخی مسـائل به  کـرد کـه بـا تغییـر وضعیـت زندگـی یهودیـان نیـاز بـه تأ

کـه تبعیـد، شکسـت و اسـارت های پی درپـی منجـر بـه  وجـود آمـده باشـد. در زمانـه ای 

کید بر معاد، به خصوص پاداش  ناامیدی و حتی روگردانی برخی مردم از دین شده بود، تأ
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و جـزای اخـروی کـه بـه دلایلـی از جملـه اعتقاد به جهـان پس از مرگ در میان بنی اسـرائیل 

کیـد نبـود، بـه شـیوه ای کـه زرتشـتیان آن  و مصریـان چنـدان در متـون اولیـه تـورات محـل تأ

را بیـان می کردنـد می توانسـته قدمـی در راه امیدبخشـی بـه مـردم و بازگردانـدن آنهـا به مسـیر 

دیـن باشـد. نقـش یهودیـان بابلـی در ایـن میـان در خـور توجـه اسـت. آنهـا که پـس از تبعید 

یسـتند در زمـان کـوروش از اسـارت آزاد شـدند و اجـازه یافتند به سرزمین شـان  در بابـل می ز

برگردند. در تلمود که روایات شفاهی تورات و تفسیرهای خاخام ها را نقل می کند عقایدی 

مشـابه زرتشـتیان و زروانیـان دربـارهٔ بهشـت و جهنـم و زندگـی پـس از مـرگ مطـرح می شـود. 

مقایسهٔ عقاید فرقهٔ اسنی، که مربوط به پس از جلای بابلی و تخریب معبد دوم هستند، با 

نخستین متون یهودیت در قرون وسطا تغییراتی را از یهودیت اولیه تا چند قرن اول بعد از 

/ شر  میلاد نشان می دهد. این طومارها شباهت هایی با روایت های زروانیان از دوگانهٔ خیر

و پل جداکننده نشان می دهد. البته با توجه به تفاوت های موجود در ماهیت اهریمن در 

آیین زرتشتی، بحث اقتباس صددرصدی نیز مردود است.

به نظر می رسد در دو دورهٔ تبعید بابلی و تخریب معبد دوم، به خصوص با توجه به اوضاع و 

احوال زمانه که دوره سختی و شداید بوده، در نحوه بیان امور مربوط به معاد و پاداش و کیفر 

اخـروی در بهشـت و جهنـم تغییراتـی صـورت گرفتـه و تحت تأثیر عقاید زرتشـتی به شـکلی 

کید قرار گرفته باشد. واضح تر و مردم فهم تر بیان  شده و محل تأ
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